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 و فیلمنامه نوع ادبی و ماهیّت هنری در نمايشنامه
 نژاد عبّاس باقی

 

 چکیده

شرود  و فیلمنامه را هم به عنوان دو گونۀ ادبی و هم به صورتِ دو نوع هنر،  مری   نمايشنامه

ای که دارنرد و نیرب بره    ه،کدام از اين انواع  به جهتِ ساختار زبانیِ ويژه. تع،يف و ارزيابی نمود

های زبان و شگ،دهای مختلف بیانی  در رديرف آارار   تها  از ظ،فیّادۀ نويسندگانِ آنواسطۀ استف

ت ه بره ظ،فیّر  توجّر . ی ک،دنوع ادبی تلقّ ای نث، يا يکها را گونهتوان آنگی،ند و میادبی ق،ار می

 تر،ين يرت  از مهرمّ  ؤرهرای قابرل  نمايشیِ متن و واژگان و تبديلِ کلام به نمادهای عینی و نشرانه 

  است که تفاوتِ کارِ نويسندۀ نمايشنامه و فیلمنامه را با خالقانِ ديگ، آاارِ ادبی رقرم هايیصهمشخّ

ت زيرادی  یّر ا امر،وزه از اهمّ سابقۀ نمايشنامه و فیلمنامه در کشور مرا ننردان نیسرت  امّر    . زندمی

يشرنامه و  ت ادبی جامعرۀ مرا مصر،ونِ نوشرتنِ نما    ب،خوردار است و بخشی از استعداد و خلاقیّ

بناب،اين  ص،ن نظ، از وجه فنی و هن،یِ آن که به حوزۀ تئات، و سرینما م،برو    . شودفیلمنامه می

معاصر،    ادبیّرات ای از نويسندگی  همچنین به عنوانِ جنبه يا بخشری از  شود  به صورت شیوهمی

نويسری   نمايشنامهنويسی و پژوهش  ضمن اشاره به پیشینۀ فیلمنامهدراين. بود ت تواندیّحايب اهمّ

راسرتا بر، پیونرد      در ايرن . دو نوع  تشر،ي  گر،دد  ت ادبی و هن،ی ايندر اي،ان  تلاش شده ماهیّ

 . است   تأمل شدهادبیّاتهای هن، و های اين دو  باهم و با ديگ، گونهشباهت و تفاوت

 

 :ها واژه کلید

 انواع ادبی، زبان، فیلمنامه، نمايشنامه، هنر            

 

 -   ايران –استاديار گروه زبان و ادبيّات فارسي ، واحد اروميه، دانشگاه آزاد اسلامي، اروميه. 
a.baghenejad@gmail.com 

 81/60/1931: تاريخ پذيرش   82/11/1931: تاريخ وصول

mailto:a.baghenejad@gmail.com


      
 

 
  

    

 نوع ادبي و ماهيّت  هنري در نمايشنامه و فيلمنامه           222
 

 دّمهمق

های هن،ی و زبرانی اسرت   صهو فیلمنامه  دوقالبِ هن،ی و نیب دوگونۀ ادبی با مشخّ نمايشنامه

 نويس  نويسنده و آف،ينندۀ اا،ی هن،ی بره شرمار  نويش و فیلمنامهنمايشنامه. که ماهیتی دوگانه دارد

دلیرل  افربون   همرین به. کندمیآيد که ب،داشتی تصوي،ی و درکی ديداری از مسايل و امور  ارايه می

-ماحصل کارِ اين. ی و هن،ی  آگاهی کافی داردت و مهارت در نويسندگی  دربارۀ مسايل فنّب، قابلیّ

بر،خلان ديگر،   . اسرت  ادبیّرات آف،ينندگان  همواره  ت،کیبی از تصوي، و کلام و يا تلفیقی از هن، و 

تواننرد آن را بخواننرد    ن مختلف مری متون و آاارِ زبانی و ادبی که مخاطبانی عام دارند و خوانندگا

کره  ايرن . خوانندۀ نمايشنامه و فیلمنامه  کسی جب  کارگ،دان يا گ،وه سازندگان و برازيگ،ان نیسرت  

منردان  ای به صورت کاری ص،فاً ادبی و زبانی  انتشاريابد و در دست،س علاقره نمايشنامه و فیلمنامه

شدنِ آن بره  تن ه، متنِ نمايشی و تصوي،ی  تبديلق،ارگی،د  ام،ی ف،عی بوده و هدنِ نهايی از نوش

ت زبرانی و ادبریِ مرتن فیلمنامره و     ويژگری  ماهیّر  ممکن است ب،اسراس ايرن  . فیلم و نمايش است

هرای نثر، قلمرداد    نوع ادبی يا يکری از گونره  شود؛ درنتیجه  به عنوان يک انگاشته نمايشنامه ناديده

کنرد    که ف،ايندِ نمايش يا سراخت را طری  امه پیش از آنهم نمايشنامه و هم فیلمن: بايدگفت. نشود

. گی،دمی به،ه ادبیّاتهای مختلف زبان و تی به زبان بوده و از ظ،فیت و قابلیّب،آيندِ رويک،د خاصّ

 . کندمی واسطه  بافت و ساختار يک متن ادبی را پیدا همینبه
 

 پیشینة تحیقیق

ت زيرادی ب،خروردار   یّا ام،وزه از اهمّا نندان نیست  امّسابقۀ نمايشنامه و فیلمنامه در کشور م

بنراب،اين صر،ن   . شرود ت ادبی جامعۀ ما مص،ونِ نوشتنِ آن میاست و بخشی از استعداد و خلاقیّ

ای از شرود  بره صرورت شریوه    ی و هن،یِ آن که به حوزۀ تئات، و سینما م،برو  مری  نظ، از وجه فنّ

برا  . ت استیّمعاص،  دارای اهمّ ادبیّاتانِ جنبه يا بخشی از ننین به عنونويسندگی و نوع ادبی  هم

. ه نیسرت های تخصصیِ هن،  در جای ديگ،ی مورد توجّها و دانشکدهوصف  غی، از آموزشگاهاين 

يکری از   هی بردان نداشرته و در حردّ   ات فارسی  عموماً توجّیان رشتۀ زبان و ادبیّات و متولّاهل ادبیّ

-ام،  موجربِ عردم آگراهی و بری    همین. اندا  نوع ادبی با آن ب،خورد نک،دههای نث، ام،وز و يگونه

 .نسبت بدان گشته است ادبیّاتاعتنايیِ طیفی از اهل 
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 نمايشنامه در ايران

 مات ايرن ها يا مقدّنمايش يا اشکالی از نمايش در اي،انِ باستان وجود داشته که نخستین زمینه

نويسری جديرد   س دارالفنون  نقطۀ عطفی در پیردايش نمايشرنامه  تأسی».  شودمی هن، در اي،ان تلقی

 نويسان غ،بی بود  در همرین هايی از آاار نمايشنامهها که ت،جمهزي،ا نخستین نمايشنامه. اي،ان است

نند نمايشنامۀ انتقادی و اجتماعی با موضروعات  « فتحعلی آخوندزاده»سپس .  محل به اج،ا درآمد

،ی در بیرداری مر،دم و   اّؤآاار آخوندزاده نقش م. به فارسی ت،جمه شدند اي،انی به ت،کی نوشت که

يکی از کسرانی کره نخسرتین برار      ( 5 : 511 مومنی )« .نويسی اي،ان داشتنیب در رواج نمايشنامه

آخوندزاده با می،زاآقا ارتبا  داشت ». 5بود« می،زاآقا تب،يبی»تحت تأای،ِ آخوندزاده نمايشنامه نوشت 

« خران می،زا ملکم»(. 15-15: 531 گوران )« .ک،دهايی میهايش به وی توصیهنمايشنامهو در مورد 

: 531 کرو،  زريرن )« .هرايی نوشرتند  ی از آخوندزاده نمايشنامهنیب با تأسّ« می،زا آقاخان ک،مانی»و 

 31  .) 

حراجی  »و « دوزنوروز پینه استاد»نمايشنامۀ ( کمال الوزاره)گ،وه  احمد محمودی پس از اين»

فهرم و برا سراختی    هرای مرولی، برود  بره زبران همره      را که ب،داشت و تقلیدی از کمدی« خانريايی

هنگام ظهورنمودنرد و هر، دو را بايسرت از    دو نه،ۀ شاخص ديگ،ی که در اين. پسند نوشت هعامّ

در . دبودنر « شره،زاد »مع،ون بره  « رضاکمال»و « محسن مقدّ»بنیانگذارانِ تئات، اي،ان به شمارآورد  

: 533 سرپانلو  )« .1شرود دوره محسو، میهای مط،ح ايننیب از نه،ه« گ،يگوريقیکان»دو  کنار اين

  «تندرکیا»  «سعید نفیسی»  «ولهالدّقمحقّ»  «ابوالحسن ف،وغی»  «می،زاده عشقی»کسانی نون (. 15 

یرب در زمینرۀ   و ديگر،ان ن « ذبری  بهر،وز  »  «صراد  هردايت  »  «خان اويسیمحمدعلی»  «علی نص،»

 .1هايی زدندنويسی  دست به تج،بهنمايشنامه

. گر،وه نوشرتند  اغلرب دارای شرکلِ کمردی و محتروای انتقرادی برود        هايی که ايننمايشنامه

هنر، در اير،ان و   ت آن  نوپايی اينت،ين علّه عمدهها وجود داشت که البتّهای مختلفی در آن ضعف

ها فاقد بینش علمی و نمايشنامهاين. نويسی بودز نمايشنامهعدم آشنايی نويسندگان با ظ،ايف و رمو

کر،دن و خندانردنِ   ه عمدۀ نويسندگان به جنبرۀ طنربِ کرار و اصر،ار بر، سر،گ،م      توجّ. منطقی بودند

-تعدادی از اين. ک،دمندی میها را دنار سستی و فقدانِ نظامنمايشنامهمخاطبان  عاملی بود که اين
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شردند  جنبرۀ    تأای، ش،ايط و جو انقرلا، نوشرته  ۀ انقلا، مش،وطه و تحتها که در دورنمايشنامه

ها به دلیل تأکید ويرژۀ نويسرندگان بر، وجره انتقرادی و      نمايشنامهاين. اعت،اضی و اجتماعی داشتند

 . سیاسیِ کار  دنار مشکلات فنی و ساختاری زيادی بودند

لايی نداشرتند و عمومراً برا معیارهرای     تِ برا شرد  کیفیّر  زمران  نوشرته  هايی که تا ايننمايشنامه

اين اوضاع تا پايران دورۀ حکومرت رضاشراه  يعنری سرال      ». 3نويسی جديد منطبق نبودندنمايشنامه

گ،دانی هايی در کار صحنه و بازيگ،ی و صحنهپس از سقو  رضاشاه پیش،فت. 5ادامه داشت 1 5 

 3«.انرد نرام نهراده  « دورۀ صرحنه »را  هرا سرال واسطه  ايرن همینبه. ت استیّحاصل شد که حائب اهمّ

 (.5  : 533  سپانلو )

نخستین نمايشنامۀ قابل قبول را که مطابقرت زيرادی برا اصرول      555 در سال « نصی،يانعلی»

ی بود  نوشت و به روی های بومی و ملّحال  دارای ويژگینويسی جديد داشت و در عیننمايشنامه

هرا در حروزۀ   که از تأای،گرذارت،ين نهر،ه  ( گوه، م،اد)«غلامحسین ساعدی»پس از او . 5صحنه ب،د

بره عنروان   « بهر،ام بیارايی  »بعرد از سراعدی    . رود  ظهور نمرود نويسی اي،ان به شمارمینمايشنامه

گ،فرت و برا   نويسری پری  سبک  رونردی ديگر، را در نمايشرنامه   نويسِ شاخص و صاحبنمايشنامه

بهمرن  ». 1 نويسی اي،ان بخشرید ازه به نمايشنامهتی تص و هويّرويک،دی تاريخی و اساطی،ی  تشخّ

نويسان آگراه بره هنر، تئرات، و       ديگ، نمايشنامه«اسماعیل خلج»و « بیژن مفید»  «اکب، رادی» «فُ،سی

. ، ايفا نمودنرد اّؤنويسی اي،ان  نقش منويسی بودند که در تکوين و تکامل نمايشنامهرموز نمايشنامه

 دورت،  فعالیت خود را تداوم بخشیدند  بعاری نیرب بره سرینما روی    های اف،اد تا سالب،خی از اين

 .    آوردند

 در ايرن . نمودنويسی  روندی ديگ، را طی پس از انقلا، اسلامی  ج،يان نمايش و نمايشنامه

صران و  ت داشرتند  متخصّ نويسانی که از پیش  يعنی قبرل از انقرلا،  فعالیّر   دوره  غی، از نمايشنامه

-ای تازه ب،ای تردريس نمايشرنامه  صان  زمینهمتخصّوجود اين. ای تئات، ظهور ک،دندسان ح،فهمدرّ

    .آوردنويسی  کارگ،دانی و بازيگ،ی ف،اهم
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 نويسی در ايرانفیلمنامه 

ننددهره  » 5 .شاه قاجار انجام گ،فرت فیلمب،داری در اي،ان  در زمان حکومتِ مظف،الدين لیناوّ

آارار  تقلیردی و مبتنری بر،     های اينفیلمنامه .شدمت اي،انی ساخته های صاپس از آن  نخستین فیلم

ت را داشت و اغلب ها همین وضعیّهای بعدی نیب تا سالفیلمنامه. های خارجی بودسازیِ فیلمشبیه

نويسی  ت و ف،هنگ اي،انی و نیب ندانستنِ اصول فیلمنامهآشنايی با هويّنويسان به دلیل عدم فیلمنامه

بعد از  (.113-115: 533 مه،ابی )« .ای باارزش و متناسب با جامعۀ خود بنويسندد فیلمنامهنتوانستن

بود  سراخته  نوشته « عبدالحسین سپنتا»فیلم ناطق اي،انی که فیلمنامۀ آن را تج،بۀ فیلم صامت  اولین

  1 .آوردند نويسی رویت،ی به فیلمنامهپس از سپنتا  اف،اد ديگ، و بیش. 1 شد

ت ت،ين عواملی بود کره بر، رونرد و کیفیّر    يکی از مهمّ  55 م،داد در سال  3 کودتای وقوع 

داشرت و  هرا ادامره   روند تا سرال اين. 3 نويسیِ فارسی  تأای، نهادسازی و به تبع آن  ب، فیلمنامهفیلم

را ،ی هماننرد  ها محتوا و موضوعی يکسان داشته و تفکّهای زيادی نوشته شد که اغلب آنفیلمنامه

ت  و دور از واقعیّر  پسرندانه های عروام پسندی و پ،داختن به مايهجويی  آسانک،دند؛ سهلمی تبلیغ

با  555 در سال . شدداده  دوره نوشته و نمايشهايی بود که در اينت،ِ فیلمنامه و فیلمدستمايۀ بیش

و  3 ،ان بره وجرود آمرد   ای در سرینمای اير  الگوی ترازه  5 «لات جوانم،د»شدنِ فیلمی به نام ساخته

ای بر،  بعرد  فیلمنامره  سرال   يرک . ها تحت تأای، خود قر،ار داد تنويسی فارسی را ب،ای مدّفیلمنامه

اار،   ايرن . تهیه شرد « داود ملاپور»توسط « محمد افغانیعلی»نوشتۀ « شوه، آهو خانم»اساسِ رمان 

  5 .آيدمینويسی و تاريخ سینمای اي،ان به شمار لی در فیلمنامهنقطۀ تحوّ

توانسرتند جهرت   « قیصر، »و « گراو »هرای  فیلمنامه و فیلمِ تأای،گذارِ ديگ،  با نام آن  دو پس از

-تعدادی فیلمنامه 515 در سال . 1 سینمای اي،ان را تغیی، دهند و اعتباری تازه ب،ای آن کسب کنند

نرد  ولری قردم    نويس و فیلمساز ظهورک،دند که اگ،نه در ابتدا نتوانستند کاری شراخص ارايره ده  

و « علری حراتمی  ». شردند هرايی شراخص  بردل   های بعدی بره نهر،ه  نخست را ب،داشته و در سال

  «امی، نادری»هايی که ذک، شد  غی، از نام 511 در سال .   اف،اد هستنداز زم،ۀ اين« شاهپور ق،يب»

هرايی  ها فریلم های درخور تأملی را نوشته و ب، اساس آنفیلمنامه« مجلال مقدّ»و « نص،ت ک،يمی»

داشتند که اا،ی درخور  تنويسانِ ديگ،ی نیب فعالیّاف،اد  فیلمنامهمثل ه، دوره  در کنارِ اين. ساختند
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نويسری   اگ،نه از پیش در نمايشرنامه « به،ام بیاايی»ای نون نه،ه  51 در سال . ع،ضه نک،دند

هرای زيرادی   فیلمنامره   51 سال . 5 نويسی و سینما ظهور ک،دنامه  در ع،صۀ فیلم  نامی آشنا بود

هايی را را که پیش،فت« تنگنا»فیلم « امی، نادری». شد که اغلب جنبۀ تجاری داشتندنوشته و ساخته 

  «تنگنرا »وی غیر، از  . سال  نويسندگی و کارگ،دانی کر،د داد  دراينمی نويسی نشاندر کار فیلمنامه

ه مورد توجّر « تنگسی،». داد ساخت و نمايش« وبکصاد  ن»را ب، اساسِ داستانی از « تنگسی،»فیلم 

از « آوسرنۀ باباسربحان  »را ب، اساس داسرتان  « خاك»سال  کیمیايی  فیلم درهمین. و اقبال ق،ارگ،فت

سرال   در ايرن . ساخت فریلم کراهش يافرت    515 در سال . نوشت و ساخت« آبادیمحمود دولت»

هرای  از برین فریلم  . آوردنرد های خارجی روییلمسازی فنويسان و فیلمسازان به کپیاغلب فیلمنامه

بر،د کره   را نام« اب،اهیم گلستان»نوشتۀ « یۀ جنّاس،ار گنج درّ»توان سال  میمعدودِ قابل تأمل در اين

سرال اسرت کره بر، اسراسِ        ديگ، فیلمنامۀ ايرن «شازده احتجا،». 1 توسطِ خود او کارگ،دانی شد

و هوشرنگ گلشری،ی    « آرابهمرن ف،مران  »توسرط  « ،یهوشنگ گلشری »از « شازده احتجا،»داستان 

  1 .آرا آن را کارگ،دانی نمودشد و ف،مان مشت،کاً نوشته

  «مهر، حسرن شر،يفی  »نوشرتۀ  « سر،ايدار »ه از جملره  توجّر نند فیلمنامۀ قابرل   511 در سال 

و ه غ،يبر »  «سه،ا، شرهیداال  »نوشتۀ « طبیعت بیجان»  نوشتۀ مسعود کیمیايی  «غبل»و « گوزنها»

-سال 3 .شد و به روی پ،ده رفت ساخته« اریخ غفّف،ّ»نوشتۀ « زنبورك»نوشتۀ به،ام بیاايی و « مه

تنها فریلم شاخصری کره در سرال     . ی ب،ای سینمای اي،ان نداشتدستاورد مهمّ 513 و  511 های 

در . ک،دبود که نظ،ها را به خود معطون « علی حاتمی»  اا،ِ «دلانسوته»شد  نوشته و ساخته 513 

ق انقرلا، اسرلامی برود  ننرد     که مصادن با مبارزات و تظاه،ات م،دمری بر،ای تحقّر    515 سال 

از « گربارش »نوشرتۀ داريروش مه،جروئی     « داي،ۀ مینرا ». ه ارايه گ،ديدفیلمنامه و فیلم درخورِ توجّ

سال ق اينفّهای مواز امی، نادری  فیلم« م،ایه»از مسعود کیمیايی و « سنگسف،»  «اس کیارستمیعبّ»

 5 .را غلامحسین ساعدی و داريوش مه،جوئی  مشت،کاً نوشتند« داي،ۀ مینا»فیلمنامۀ . بودند

نويسانِ مطر،حِ  فیلمنامه. يافت شد و ج،يان نويسی در اي،ان بنیان نهادهطی اين روند  فیلمنامه

ادبی در کشور ما افبوده نوعِ  ت اينیّک،دند  ب، اهمّقبل از انقلا، اسلامی با آاار شاخصی که ع،ضه

نويسران پرس از   تعدادی از اين فیلمنامه. های مط،ح نويسندگی بدل نمودندو آن را به يکی از گونه
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نويس شاخص هم نیب بعد از انقرلا، ظهرور   انقلا،  کار خود را تداوم بخشیدند؛ تعدادی فیلمنامه

  3 .ک،دند
 

 تِ نمايشنامه و فیلمنامه ماهیّ

. 5 ه بوده استتوجّ عنوان يکی از انواع ادبی از دي،باز تاکنون مط،ح و محلّات نمايشی به ادبیّ
تر،ين  اجتمراعی »شده است که به دلايلی از آن با عنوان نمايش يا تئات، نیب يکی از هن،های شناخته»

هن،  نتیجۀ تعاملی گ،وهی و آف،ينشی جمعی اسرت؛  اين(. 53: 551 اسلین )« .شودياد می«نوع هن،
مجموعه عواملی هسرتند کره   ... اح  نورپ،داز وکننده  ط،ّ هنويس  کارگ،دان  بازيگ،ان  تهیّهنمايشنام

ای از کار نمايش است نوشتنِ نمايشنامه  بُعد و جنبه. در آف،ينش و ارايۀ يک نمايش  ش،کت دارند
هرای  شریوه روی  نگارشِ متنِ نمايشی  يکری از  سازد؛ از اينکه اين هن، را با نويسندگی م،تبط می

هرايی منظروم نیرب    ه نمايشرنامه البتّر . آيدمی نويسندگی و نمايشنامه  يکی از اقسامِ نث، ادبی به شمار
گونۀ ادبی  عمردتاً  ها به نث، هستند  اينکه غالبِ نمايشنامهشود  ولی به واسطۀ ايننوشته شده و می

هرايی اسرت کره    تت و فعالیّر خلاقیّر متن ه،نمايشنامه  مبنای تمام . گی،ددر حوزۀ انواع نث، ق،ارمی
 .دهدمیاعاای گ،وه نمايش انجام

فیلمنامه  ط،حی مکتو، ب،ای ساخت فیلم است که در آن  نارنو، و هنجار کرارِ فیلمسراز   
– ه و تولیرد فریلم انجرام   ريبی ب،ای تهیّر گ،دد و ب،اساس آن  ابتکارِ عمل و کیفیت ب،نامهتعیین می

نويس و راهنمای های فیلمسازی و پیشتۀ فعالیّیّالعملی جامع ب،ای کلّه،فیلمنامه  دستور». گی،د می
های رفعِ مشرکل  که هم مشکلاتِ کار فیلمساز و هم روش»( 1 : 551 ی مکّ)« .آيدشمارمیفیلم به

ساز تنها با مطالعۀ دقیقِ فیلمنامه خواهدتوانسرت   فیلم»(. 33: 531  جکینکب )« .دهدوی را نشان می
فیلمنامه  همۀ (.   : 553 فیلد )« .يابد کند  آگاهی هتهیّ جبيیات مختلفِ فیلمی که بايداز مسايل و 

؛ يکی  5ت داردیّهای مختلفی اهمّفیلمنامه از ديدگاه 51.فیلم را در خود داردلاعات م،بو  به يکاطّ
نوع ادبی عنوان يک تِ متنِ آن است که فیلمنامه را بهها  جنبۀ نوشتاری فیلمنامه و کیفیّديدگاهاز اين

 .دهدهای نث، ق،ار میسازد و در رديفِ گونهمط،ح می
 

 نمايشنامه و زبان

ای از نثر،  ی  به عنوان اا،ی زبرانی يرا گونره   های هن،ی و فنّنمايشنامه  ضمن داشتنِ جنبه ه،»

نده سبک و سیاقی که نويس (1 : 531 شفیعی )« .ت  همچنین دارای اقسامی استیّادبی  واجدِ اهمّ
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،ی در اعتبارِ هن،ی و تأای، بسبايی در محتوا و اّؤو م گی،د  نقش مهمّدر نگارشِ نمايشنامه به کارمی

زبرانِ نمايشرنامه  قالربِ    ». ب،دِ ماج،اهرای نمايشرنامه دارد  لاعات به مخاطب و نیب در پیشانتقالِ اطّ

شرود و  مری  ریهای نمايش در صرحنه جرا  تمعانی  احساسات و مفاهیمی است که توسط شخصیّ

شود کره نويسرنده    می– نخواهی بست،ِ احساس  انديشه و پیامی واقعه،جمله يا عبارت آن  خواهی

تر،ين قالربِ زبران نمايشرنامه اسرت کره       گرو  اصرلی  وگفرت . سرازد دارد به تماشاگ،ان منتقل قصد

ف هرايی از کرلامِ نمايشرنامه موظّر    های نمايش با آن  ه، يک بره ادای بخرش يرا بخرش     تشخصیّ

ی نمرايش  همچنرین   زبان در نمايشنامه عموماً ب،اساس فاای کلّ»(.  5:  55 جعف،ی )« .شوند می

ام،  پیچیدگی اين(  1: 551  کسدی ) 5«.يابدمیهای نمايشنامه تکوينتموقعیت و ش،ايطِ شخصیّ

طرور   سرازد بره  نويسی همر،اه نمروده و نويسرنده را ملربم مری      هايی را با کار نمايشنامهو دشواری

ت زبران و  کیفیّر »های مختلفِ زبانی به،ه بگی،د؛ به بیان ديگر،   ها و گونههمبمان  از سطوح  سبک

ات مکالماتِ نمايشنامه  جبئیّ. دهد ت او شکلت و وضعیّت را متناسب با موقعیّمکالمات ه،شخصیّ

شود تماشاگ،  می رود و موجبمیها پیشهايی در خود دارد که داستانِ نمايش به وسیلۀ آنو نشانه

تِ ه بره محردويّ  برا توجّر   (15 :533 پ،ين  لارنس )« .درکی واقعی و منطقی از م،احل نمايش بیابد

کره مکالمرۀ بلنرد  موجرب      بندی دقیق و نیب احتمال ايرن نويس به زمانزمان و نیاز مب،مِ نمايشنامه

کراری دشروار بروده و     گنجاندن جبيیات در مکالمرات   »کسالت و خستگیِ تماشاگ، خواهد شد  

  «پر،دازی جوه، و محرور زمران  »زي،ا هم بايد در آن  ايجاز که . ت و ظ،افت بسیار استمستلبمِ دقّ

 (13: 551 کسدی ) «.عی  جلوه کندبايد طبیعی و غی،تصنّگ،دد؛ هم شود  رعايتمی یتلقّ

، يا تغیی،اتری در  هايی تغییمتن نمايشنامه جب در مواردی که کارگ،دانِ نمايش بنا به ض،ورت»

مرتن برا    ايرن . فرا  بیفترد  راً اتّا اج،ای آن  ممکن است مک،ّامّ. کند  همواره اابت استآن ايجاد می

ه گاهی نويسنده  نوشتنِ نمايشرنامه را  البتّ 55.شودلیه نوشته میموضوعی معین و ب، اساس ط،حی اوّ

ت مرورد نظر، خرود و پیونرد آن را برا      کند و در حینِ نوشتن  ذهنیّه آغاز میلیّبدون فک، و ط،ح اوّ

کنرد   ت مری که در پ،داخت ادبری و بیرانیِ نمايشرنامه دقّر    او ضمن اين 51.يابدت نمايش میشخصیّ

آرايی نمايش ی  صحنه،ی آن  از جمله صحنه  لباس  نور  گ،يم و به طور کلّصَها و عناص، بَتقابلیّ

ماهنگی و وحردت برین تمرام عناصر، نمايشرنامه      به دنبال ايجادِ ه کلّ گی،د و دررا نیب در نظ، می
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توجه به عناص، مختلف و لحاظِ مواردی که ذک،شد  تنها در : بايدگفت(  1 : 551 نوشین )« .است

ت  گِر،ه  بُحر،ان    ،خواهدبود که متن نمايشنامه  عاری از کاستی بوده و زبان  شخصریّ صورتی میسّ

  51.خته شده باشددر نمايشنامه به صورتی مناسب پ،دا... تعلیق و 

 

 فیلمنامه و زبان

منظ،  ی  دارای جايگاه ادبی و زبانی است و از اينفیلمنامه نیب ضمن داشتنِ اعتبار هن،ی و فنّ»

فیلمنامه  به طور همبمان  دارای بُعدِ تصروي،ی و واجردِِ وجره     ه،. تواند مورد ارزيابی ق،ارگی،دمی

ان  هم،اه با تصوي، است که هم جنبۀ نمايشی و هم در حقیقت  نقلِ يک داست. کلامی و زبانی است

ی و نمايشی  و جنبۀ نمايشیِ فیلمنامه از ط،يق شگ،دهای فنّ»( 15: 535 هاگ  )«.جنبۀ گفتاری دارد

  هرا نوشرته  وگوی اشخاصِ بازی يا گفتاری که بر،ای ب،خری فریلم   جنبۀ گفتاری آن  به وسیلۀ گفت

ی بره دلايلری  فیلمنامره را در زمر،ۀ آارار ادبری بره شرمار         ب،خ. گ،ددمی شود  به مخاطب ارايه می

گ،وه  زبانِ فیلمنامه را اين. بینندت، از وجه فنی و هن،ی آن میآورند و جنبۀ زبانی آن را کم،نگ نمی

های فیلمنامه را ص،فاً ابباری بر،ای  و واژه «هاتوصیف تصاوي، و تش،ي  وقايع صحنه»امکانی ب،ای 

  «تراً بايرد ديرده و شرنیده شروند     وع تصاوي،  ک،دارها و گفتارهرايی کره نهاي  توضی  وقايع و موض»

 (11: 553 ضابطی جه،می ) «دانند می

 توان فیلمنامه را از ردۀ آاار ادبی  خصوصاً انواعِ نث، خارجمنطق  نمیناگفته پیداست که با اين

های نث، که زبان گونهدبی و ب،خیزي،ا غی،از قطعۀ ا. انگاشت ک،د و اهمیت جنبۀ زبانیِ آن را ناديده

يابد  در اغلب آاارِ نثر،ی  زبران و   ت و تشخص مییّها بیش از ساي،ِ انواع  اهمّتِ کلام در آنو ادبیّ

ها حائب اين وصف  وجه زبانیِ آن شوند  بامی یواژگان  ابباری ب،ای بیان و انتقال پیام و محتوا تلقّ

زيبايی و سلامتِ زبانی و نگارشی که دارند  اعتبار زبرانی و ادبری   ت بوده و به نسبتِ شیوايی  یّاهمّ

نويسرندۀ  . زم،ه هستند ای  نث، طنب  نث، تحقیقی و غی،ه از اينکنند؛ نث، علمی  نث، روزنامهکسب می

 انواع  گونۀ خاصی از زبان و ساختار کلامی را ب،ای کار خرويش انتخرا،   فیلمنامه و ه،يک از اين

نشِ واژگان و نحو و هنجارِ کلام خويش را مطابق الگويی ويژه و به اقتاای محتوای کند و گبيمی

نمرود   توان فیلمنامه را از حوزۀ زبان و انواع نث، خارجدلیل نمی همین به. بخشدمی کار خود سامان
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فنری و  توان افبون ب، جايگراه  نويسان با زبان دارند  می ی که فیلمنامهو به جهت ب،خوردهای خاصّ

 . شد فیلمنامه  اعتبار ادبی و زبانی نیب ب،ای آن قايل هن،ی

 

 و داستان نمايشنامه

نويسان همواره ب، شگ،دها ا نمايشنامهنويسی با نوشتنِ داستان  تفاوت زيادی دارد  امّنمايشنامه

در برارۀ   افربون بر،آن   ». شناسرند نويسی وقون دارند و عموماً عناص، داستان را مری و فنون داستان

ی ی لازم ب،خوردارند و آگاهی کافی از عوامل مهمّر لاعات فنّجبيیات صحنه و اج،ای نمايش از اطّ

ای زي،ا تا نمايشنامه 53.ع  تصوي،  ح،کت  ريتم  و ديگ، مسايل نمايش دارندنون توازن  تأکید  تنوّ

اار، نمايشری   يک کلِتوان به م،حلۀ اج،ا ن،سد  کاری ناتمام محسو، شده و فقط در حین اج،ا می

 ( 5 : 551 داوسون ) .ب،د را فهمید و از آن حظّ

بر،د  برا داسرتان    که داستانی را درب،دارد و از عناص،ِ داستانی به،ه مری رغم ايننمايشنامه  علی

ها  روايی بودنِ داسرتان و نمايشری برودنِ نمايشرنامه     هايی اساسی دارد؛ از جملۀ اين تفاوتتفاوت

که نمايشنامه جب از ط،يقِ برازی و  شود؛ در حالیابلِ نقل بوده و با کلام  روايت میاست؛ داستان  ق

خوانردن  همرۀ مقصرودِ    ا با ايرن  خواند  امّ توانه متن نمايشنامه را میالبتّ. اج،ا  قابل ع،ضه نیست

اسرت   نويسد تا بازی شود؛ تفاوت ديگ، ايرن او نمايشنامه را می. شودنمی نويس  حاصلنمايشنامه

شود  ولی آف،ينشِ نمايشنامه به هنگام اجر،ا بره اتمرام    شدن  تمام می که يک داستان  پس از نوشته

شرود  بنراب،اين درك آن  از ط،يرق    می وگو نوشتهداستان ب، محورِ نقل و توصیف و گفت. رسدمی

ص،فاً بايست آن را گی،د  اما میوگو شکلنمايشنامه نیب ب، پايۀ گفت. ، استخواندن يا شنیدن  میسّ

شود به نمايشرنامه و  های نمايشی میتفات و ايجادِ ظ،فیّه داستان را با اعمالِ ب،خی تص،ّالبتّ. 55ديد

گ،فته  ولی اين در صورتی است که کراملاً از  ی فیلمنامه تبديل ک،د و ننین کاری بسیار صورتحتّ

 . حالت داستانی خارج شده و وجهی ص،فاً نمايشی بیابد

ی شیوۀ روايت در داسرتان  خطّر  »: های ديگ،ی نیب میان نمايشنامه و داستان وجود داردتفاوت

تواند در يک واحردِ زمرانی  ج،يران    های زمانی وجود داشته باشد  میی اگ، در آن  پ،شاست؛ حتّ

يافته و به اتمام رسیده باشد  ولی نمايش  بازنمودِ ملموسِ رويدادها به همران شرکلی کره هسرت      
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شود؛ به بیان ديگر،  داسرتان    میداده  افتد  نشانمی فا زمان که اتّگونه و هماند؛ يعنی همانباشمی

« هاوقتدرآن»يافته اختصاص دارد؛ يعنی با روايتی است که به بازگويیِ رويدادهای گذشته و خاتمه

« جرا ايرن »و « ندراکنرو »يابد  ولی نمايش در زمانِ حال  جاری است و ت میموجوديّ« جاآن»و در 

 (3 : 551 اسلین ) «.وجود دارد

 

 فیلمنامه و داستان

داستان بره خرودی   : گفت شودهايی است؛ میفیلمنامه نیب با داستان دارای مشت،کات و تفاوت

شردن  طری ف،اينردی     ا فیلمنامره پرس از نوشرته   امّ. خود  اا،ی کامل و قابل ارايه به مخاطبان است

نرويس برا امکانرات    نه را داسرتان  که آنکند؛ ديگ، اينمی مخاطبان را پیدات ارايه به پیچیده  قابلیّ

توانرد در  داسرتان  نويسرنده مری    در يک. دهد نويس بايد نشانکند  فیلمنامهمی کلامی و زبانی بیان

ا کنرد  امّر   ت و اموری از اين دست را توصیفسط،  زمان و واقعه و نیب حالات درونِ شخصیّ نند

پردر در عرین نابراوری و    »عبرارت کره   موانع زيادی ب،ای اين کار وجود دارد؛ مثلاً با ايرن  در فیلم 

توانرد  نرويس مری    داسرتان «کشید تا پس،ش از غ،بت بازگشت بیماری  نبديک به يک سال  انتظار

اما در فیلمنامه و فیلم  نشان دادنِ ننرین امر،ی برا    . کند حالت و زمان را به سادگی بیان و توصیف

توانرد در  ، است؛ از سوی ديگر،  نويسرندۀ داسرتان مری    ،فندهای مختلف تصوي،ی و کلامی میسّت

نرويس ننرین   صفحه بنويسد  ولری بر،ای فیلمنامره   ای  ننديناانیهصحنه يا واقعۀ نندتوصیف يک

 .نیبی مقدور نیست

اعِ مخاطرب  ، و انترب تفاوتِ ديگ،  اين است که در داستان  زمینه و امکانات مختلفی ب،ای تفکّ

ات خرويش بر،ای درك و براور کر،دنِِ     وجود دارد و خوانندۀ داستان  قادر است از تجار، و ذهنیّ

تی واقعی و ملموس است و در ب،ابر،ِ نشرم   بگی،د  ولی فیلم  دارای ماهیّ های داستان به،هتوصیف

ور انتباعری نیربی را   تواند و نبايد از ط،يقِ ذهرن و بره طر   بناب،اين بیننده نمی. گی،دمی بیننده ق،ار

نره نويسرندۀ   ننان. کند بیند  باورنه را می آن ،ِ انتباعی  ه،او لازم است بدون نیاز به تفکّ. دريابد

ت ذهنری  ای بر،ای فعالیّر    زمینره «کوهی از درد بر، دوش داشرت  »: تی بگويدداستان در بارۀ شخصیّ

نری زيرادی بر،ای ت،سریم حجرم دردِ      عبارت  امکانراتِ ذه آورده و خوانندۀ اينخوانندۀ خود ف،اهم
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زير،ا تبرديل   . توان در يک فیلمنامه آوردعبارتی را نمیننین. مِ آن در اختیار داردت و تجسّشخصیّ

ه به وجه نمايشیِ کار در فیلمنامره از  توجّ. تصوي، عینی و ملموس  غی،ممکن استک،دنِ آن به يک

و فک، موجود در فیلمنامه را به تصوي، کشریده  نويس ناگبي، است انديشه فیلمنامه. اهمِ موارد است

فیلمنامه  ضمن اينکه نارنوبی کامل دارد و شیوه و خط سی، کار را بر،ای   ه،. و به بیننده القا کند

کند ترا  می سازد  در مقاطعی مناسب  فاای خالی ب،ای سازندگان فیلم تعبیهسازندۀ فیلم تعیین می

راستا دراين. دهندهای تصوي،ی و نمايشی اا، را افبايشتند قابلیّها بتوانتها با کشف اين موقعیّآن

شران  های تصروي،ی ه به ارزشهمۀ عناص، فیلمنامه از جمله داستان آن  حالت ف،عی يافته و با توجّ

فیلمنامه اگ،نه دارای داستان است  اما داستانِ آن بايد »( 51 : 535 می،احسان ) «.شوندمیارزيابی 

شده و ه،نما بتواند بخشری از احسراس  انديشره و پیرام کلری       ا تفکیکو نماهای مجبّها به صحنه

که در داستان  انتقال درحالی(.  5 : 535 میل،سون )« .فیلمنامه را به تصوي،ی قابل ديدن  بدل کند

يگر،  ،ِ موضوع  بیش از ه،نیرب د اّؤنويس  روايتِ مب،ای داستان». گی،دمی پیام  ص،فاً با کلمه انجام

« .کندوجو میت،ين روش را ب،ای ارايۀ موضوع خود جُستنويس  نمايشیاما فیلمنامه. ت داردیّاهمّ

 (. 31: 531  جکینکب )

کند وقايع در ب،ابر،  ت آن است؛ يعنی اينکه بیننده احساس میهای فیلم  فوريّيکی از خصیصه

. آورددادنِ زمان بره وجرود مری   در نشانافتد و اين ام،  ب،ای فیلمساز  مشکلاتی می فا نشم او اتّ

تواند واحدِ داستان را در کاری در زمان  آسان است و او با يک روای  مینويس  دستب،ای داستان

که بین گذشته و حال  ح،کت نمايد و خواننرده را نیرب   ت زمانی مختلف  نقل کند؛ يا ايندو موقعیّ

 فیلم در زمان حرال  ج،يران   ی  س،اس، يکاز نظ، فنّکه های زمانی کند؛ در حالیه اين ح،کتمتوجّ

هرا و ت،سریم   بنراب،اين تفکیرک زمران   . افتدمی فا حاض، اتّيابد و گذشته  حال و آينده در حال می

شود های زمانی و القای آن به بیننده  مستلبم تمهیدات مختلفی است که در فیلمنامه ذک، میتفاوت

 .کندو فیلمساز ب، اساس آن  عمل می
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 ها پیوندها و تفاوت

زي،ا میان آن و ديگ، انواع ادبی  (  : 511  آرنهايم )« .اندهن، دانستهفیلمنامه را وارثِ نندين»

. اشی و موسیقی از جهاتی ارتبا  و همانندی وجرود دارد و هن،ی  مثل داستان  نمايشنامه  شع،  نقّ

پ،دازی  حالات و ح،کرات و ديگر، امکانراتِ    هوگو  صحندر فیلمنامه  از عناص، نمايش  مثل گفت

اشی نون ت،تیب  شکل  قالب  بافت  رنگ و نرورپ،دازی  شود؛ عناص،ی از نقّنمايشنامه استفاده می

پر،دازی و اقسرامِ بیرانِ کنرايی و     رود؛ امکانات شع،ی نرون نمرادگ،ايی  اسرتعاره   در آن به کار می

از »شرود؛  و همراهنگی موسریقی در آن اسرتفاده مری     يابد؛ از آهنگ  ريرتم غی،مستقیم در آن راه می

« .شرود مری پ،دازی و غی،ه نیب به،ه گ،فتره تعناص، داستانی  مثل ساختار  روايت  موضوع  شخصیّ

وصف  فیلمنامه بیش از ه،نوعِ ديگ، به نمايشنامه و داستان شبیه با اين(. 55-35: 533  ي،  کیسبی)

دو نتیجۀ اختلا ِ عناصر،ِ  ايشنامه دارای ط،ح است و مانند ايننظ، که مثل داستان و نماز اين. است

نويسی نويسان  به فیلمنامهنويسان و نمايشنامهويژگی ب،خی داستانب،اساسِ همین. باشدگوناگون می

 . آورندمیروی

 های ادبیهای بنیادی فیلمنامه را با ديگ، گونهو پیوندهای ذک،شده  نبايد تفاوت با وجود شباهت

 همان به. هايی نیب میان فیلمنامه و نمايشنامه وجود داردتفاوت. گ،فتو هن،ی از جمله  داستان  ناديده

. توانند از هم متفاوت باشندنسبت که میان نمايش و فیلم  تفاوت وجود دارد  فیلمنامه و نمايشنامه می

خاص و زمران و مکران در آن از   شرده و حروادث و اشر    ۀ فیلم نوشتهفیلمنامه  متنی است که ب،ای تهیّ

. ت، از نمايش است ای بسیار گست،دهبناب،اين دارای ع،صه. شودمی ط،يق دوربین  ب،داشت و نشان داده

جايی مکانی و زمرانی وجرود دارد  ولری    در فیلم  امکانات زيادی ب،ای خلقِ حوادث و ح،کت و جابه

واسطه و به طور زنرده  آن را  تماشاگ،ان  بیحوزۀ کار نمايش  محدود و منحص، به يک صحنه بوده و 

است کره  تفاوت ديگ،  اين .آوردهای زيادی ب،ای اج،ای نمايش پديد میتاين ام،  محدوديّ». بینندمی

نويس  غی، از مکالمه  ب،ای ب،د  ولی فیلمنامهمی نويس  داستان خود را از ط،يق مکالمه پیش نمايشنامه

در نمايش به واسطۀ فاصرلۀ  . های بدون مکالمه استاملِ ديداری و صحنهح،کت داستانش نیازمندِ عو

توانرد  ولی در فیلم  دوربین می. يت نیستؤاتِ نه،ۀ بازيگ،  قابل ریّئتماشاگ، با صحنۀ اج،ای آن  جب

ت،ين ارتعاشات صوتیِ بازيگ،  مثرل نفرس کشریدنِِ او از نبديرک     ها را از میان ب،دارد و کونکفاصله

 ( 55: 551 مکی )« .شود نشان داده
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 گیرینتیجه

ت ادبی و هن،ی به طرور توممران  و ط،حری مکترو، بر،ای      نمايشنامه و فیلمنامه  دارای ماهیّ

اج،ای نمايش و ساخت فیلم هستند که مبنای کار و راهنمای گر،وه اجر،ای نمرايش و سرازندگان     

هنجار کارِ گ،وهِ اج،ا و ساخت  نوع نوشته  ضمن تعیینِ نارنو، و  دو اين در. گی،ندفیلم ق،ارمی

نويسرندۀ  . پرذي،د کره در ديگر، مکتوبرات  معمرول نیسرت      ی با زبان صورت میب،خوردهای خاصّ

بینرايی و شرنوايی بره     حسِّ نويسد که از ط،يقِ دوای مینمايشنامه و فیلمنامه  متن خود را به گونه

اعتبرار هنر،ی   : ی  بايردگفت هرای زبرانی و ادبر   صر،ن نظر، از ارزش  . دريافت باشرد  خوبی  قابل

نويسرنده در  ، از شیوۀ بیان و شگ،دهای زبانی اسرت کره   زيادی متأاّ ه،نمايشنامه و فیلمنامه  تاحدّ

بر،دِ  لاعات به مخاطب  همچنین پیش، اطّاّؤزي،ا تکوينِ محتوا و انتقالِ م. گی،دنگارشِ آن به کارمی

يشنامه و فیلمنامه است و ه،گونه کاسرتیِ زبرانی    تِ نگارش متنِ نماداستان و ماج،اها  وابستۀ کیفیّ

هم نمايشنامه و هرم فیلمنامره    . گ،ددها میهای هن،ی و بص،ی در آنترفتنِ قابلیّ موجب از دست

وصرف   با اين . شگ،دهای داستانی استفاده شودها ممکن است از ب،خیدارای داستان بوده و در آن

تی ملمروس و واقعری   تی انتباعری دارد  دارای مراهیّ  ن  که ماهیّنمايشنامه و فیلمنامه  ب،خلان داستا

 . گی،ندشوند که بتوانند در ب،اب،ِ نشم بیننده ق،ارمی ای نوشتهگونه است و به
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  هايادداشت

                                                      

 
بعادها  (. 3 : 831 بیضاايی، ) باوده اسات  ... ی و ی و درباری يا عزاهاای ملّا  های ملّها شامل مراسم مذهبی و جشناين نمايش.  

های شایعی  امارای ايان دوره،    گرايش(. 833: 831 رستگارفسايی،)ديلمیان به دلايلی رواج يافت های مذهبی در دوره نمايش
شاد، فاراهم   مجسم می( ع)ت امام حسینهای بدون گفتار و کلام که طی آنها واقعة کربلا و شهادزمینه را برای تعزيه يا نمايش

دوره، در زماان  به اين ترتیب، نوعی از نمايش مذهبی در کشور ما پا گرفات کاه پاز از ايان    (. 811/ : 831 پور،آرين)نمود
نوع نمايش در دورۀ قاجاار و در زماان    ولی رونق عمدۀ اين(. 813 - 88: 831 چیپك،) حکومت صفويان مجدداً احیا گرديد

تی  آن ايجااد شاد و باه    زمان، تعزيه به صورت يکی از امور مملکتی درآمد و تغییراتی در شکل  سانّ در اين. شاه بودنناصرالدي
خاوانی  خاوانی و شابیه  ه بايد میان تغزيهالبتّ. خوانی درآمدخوانی و شبیهشدن   آن با شعر و کلام، به صورت تعزيهواسطة همراه

ه بوده و خوانی به عنوان آيینی نمايشی، مورد توجّزمان تاکنون در ايران، شبیه از آن(. 811/ : 831 پور،آرين) تفاوتی قائل شد
:  83 يااری، ) «نمايشای  يك سیستم باز  »و نیز « های نمايشی جهانترين شیوهترين و خالصيکی از ناب»ی از آن به عنوان حتّ
شاده  های نمايشی ايران در خارج از کشور نیز شاناخته  تای از سنّنهنمايش، امروزه به عنوان نمونوع  اين. استياد شده ( 18
برخای از آن  . نظر وجود دارد خوانی را بايد آيین يا نمايش و تئاتر دانست، اختلافکه آيا شبیهدر اين(. 83: 831 تقیان،) است

 اناد  يعنای آيینای نمايشای مطارو نماوده      به عنوان آيین و برخی، تئاتر ياد کرده، بعضی نیز ويژگای آن را تومماانی  ايان دو،   
 (. : 831 محرابی،)
پز از تأسیز  دارالفنون در عهد امیرکبیر، به دستور شاه، تالاری برای اجرای نمايش در بخشی از دارالفنون به سبك تالارهاای       

هاا را شااه و   اين نمايش. درآمدهای متفاوت به اجرا هايی با ويژگیجا نمايشو در آن(.  3: 831 گوران،)اروپايی احداث شد
دوره، داشات، نیاز در ايان    شاهرت « بازیالبقّ»نوعی بازی که به (. 83: 833 حقوقی،)کردنددرباريان و نزديکان  شاه تماشا می

يی هاا نماايش جا که برای چنیناز آن(. 33 : 831 بیضايی،)واره تلقی نمودای نمايش يا نمايشتوان آن را گونهرايج بود که می
-آريان )اناد ، برخی آن را فاقدِ ارزش ادبی و هناری دانساته  (18:  83 ياری،)شدای تهیه نمیاز قبل، متن  مکتوب يا نمايشنامه

گويی بازيگران پرداخته تِ بديههها با تکیه بر توانمندی  هنری و قابلیّاما نبايد از نظر دور داشت اين نمايش(. 811/ : 831 پور،
 . ت هنری خالی دانستها را از قابلیّتوان آنمیشد، بنابراين نمی
هاا از  يافت و بر اساس متون مکتوبی که نويسندگان آن به تدريج و متأثر از ترويج فرهنگ غرب در ايران، تکامل« بقال بازی»      

های فارسای و  نخستین نمايشنامهتوان ها را میمکتوبهمین. تری پیداکرديافتهاز اين روی، شکل  نظام. نوشتند، اجرا شدقبل می
ا نويسی، مطابقتِ کامل نداشت، امّا ها با اصول و ضوابطِ نمايشنامهساختار آن. نويسی درايران قلمداد نمودای از نمايشنامهجلوه
کاه وجاه   ينها به جهت انمايشنامهاين. دارند تیّهای جديد فارسی اهمّی بدان نزديك بود و به عنوان نخستین نمايشنامهحدّ تا

 (. 11: 831 سعدونديان،)سیاسی و انتقادی يافتند، مورد اقبال مردم قرارگرفتند
1
هاا را بارای بیننادگان    ت آنداشتند جذابیّه کنند، سعیتِ آثار  موردِ ترجمه، توجّکه به سبك و ماهیّآثار، بیش از آنمترجمان اين .  

کز  ديگار باه آثاار    زمان، بیش از هرمترجمان در اين. ها ببخشندايرانی بدان ایفات، جلوهتصرّايرانی افزوده و با اِعمال برخی
حال، فضاا  کننده داشت؛ در عینهای مولیر به جهت داشتن جنبة کمدی، حالتی سرگرمنمايشنامه. فرانسوی روی آوردند« مولیر»

ای از مولیر باود، از   که ترجمة منظوم  نمايشنامه« گريزگزارش مردم»آورد و امکانی برای برخی انتقادات در قالب طنز فراهم می
مترجم، ايان نمايشانامه را باا ام اال و     . شد و در تالار دارالفنون به نمايش درآمدت ترجمه کیفیّهايی است که با ايننمايشنامه

کاه  « طبیب اجباری»(. 883/ : 831 پور،آرين)اشعار فارسی درآمیخت و در آن، نام اشخاص را از فرانسوی به ايرانی تغییر داد
فات زياادش، آن را باه   ترجمه شد، ديگر نمايشنامة مولیر بود که مترجم به واسطة تصرّ« خان اعتمادالسلطنهمحمدحسن»توسط 
-اثر  مولیر که به فارسی ترجمه شد؛ يعنی آخارين  آخرين . تالار به مرحلة اجرا درآوردکمدی ايرانی تبديل نمود و در اينيك 
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ترجمة او . شدبه فارسی برگردانده « داغیدجعفر قرچهمحمّ»بود که توسط « عروس و داماد»دورۀ ناصری، نمايشنامة  ترجمه در
: 831 گاوران، )آيدهای اين دوره به شمار میترجمهتری داشت و از بهترينت مناسببه جهت حفظِ اصل و سادگی  زبان، کیفیّ

33.) 
8
حکايات  »،  «...خاان طريقة حکومت زماان »، «...خانسرگذشت اشرف»های بلندی دارند، از جمله که نام« میرزا آقا»نمايشنامة سه.  

 .شوندمی های فارسی محسوباز نخستین نمايشنامه« ...میرزاکربلا رفتن شاهقلی
3
. اثر معاروف اوسات   «جعفرخان از فرنگ آمده»نوشت و  نمايشنامة می« نوروزعلی»های خود را با امضای م نمايشنامهحسن مقدّ.  

 .هايی موزون و تاريخی نوشترضا کمال نیز نمايشنامه
هنگاام  ه در ايان هاای ماورد توجّا   نوشتة سعید نفیسی از نمايشانامه « آخرين يادگار نادرشاه»از ذبیح بهروز و « جیجیك علیشاه»  .1

-گاروه ( 133-131: 831 علیزادگان،)بريزهمزمان در شهرهای ايران از جمله در آذربايجان، ت(. 13 -31 : 831 گوران،)هستند

 (.18 : 813 بهرنگی،) نويسانی ظهور کردندهای تئاتری و نمايشنامه
3
تر، رنگ بود و بیشها کم وجوهِ نمايشی يا دراماتیك در آن. ی، خام و ابتدايی و فاقد نظام و ساختمان بودندها از نظر فنّاغلب آن.  

ه پیاامی  های آن اهمیت داشت؛ البتّها پیام  نمايش، بیش از ديگر جنبهنمايشنامهيسندگان  اينبرای نو. حالت نقلی و روايی داشتند
صراحتی افشااگرانه  . يافتها راه نمیپوشی و ايهام چندانی در آن هاز اين روی پرد. ساده که تماشاگر عادی بتواند آن را دريابد

در اغلاب ماوارد باه جاای     . تندصالتی صاريح و يکنواخات داشا    وگوهاا خ ها بود و گفتهای هنری در آنوخمو بدون پیچ
يافتناد؛  نماايش نمای   ها غالباً ارتباط معناداری با کالّ های اين نمايشنامهتشخصیّ. شدسازی استفاده میسازی از تیپ شخصیّت

بینندۀ کنجکااو ياا فهایم قايال      لها جايی برای تأمّنمايشنامهنويسندگان در اين. کردند و غالباً شبیه به هم بودندها رشد نمی آن
ن و ه چنین هم بود؛ غالاب افاراد باه انگیازۀ تفانّ     البتّ. کردندی میی تلقّهای سطحی و عامّشدند و عموماً بینندگان را انساننمی

 . رفتند و کمتر کسی به دنبال حظ هنری بودسرگرمی به تماشای نمايش می
3
هاای  گرايی، نمايشنامهترشد ناسیونالیسم و مسايلی چون افتخارات گذشته و ملیّ ناگفته نماند در دورۀ حکومت رضاشاه به علت . 

-نويساانی کاه تحصایل   گونه حرکت کردند؛ خصوصاً نمايشنامههای ايننخواهی در جهتِ احِیای افکار و ارزشايرانی، خواهی

اما ماحصال تالاش   . ه نمايشنامه تبديل نمايندهای علمی و منطقی بهايی را با شیوهارزشکردۀ اروپا بودند، تلاش نمودند چنین
 .ای که بشود آن را از هرنظر، قابل قبول دانست، منجر نشدها به خلق نمايشنامهآن

3
نويسان و کسانی بود که با هنر تئاتر و عوامل آن، آشنايی پیشرفت در زمینة صحنه و مسايل مربوط به آن، معلول  ظهور  نمايشنامه.  

آغاز به کار چند مرکاز و  . ای يافتگیری تازهافراد بود که با ظهور او تئاتر ايران، جهتيکی از اين« نوشینسینعبدالح». داشتند
ر ثّؤتر مردم باه آن، ما  های نخستِ دهة بیست نیز از جمله عواملی بود که در گسترش هنر  تئاتر و اقبال بیشسالن تئاتر، در سال

نويسای   اکز مختلف تئاتری، موجب  روی آوردن  افراد ديگری باه عرصاة نمايشانامه   تأسیز مر(. 83: 833 حقوقی،) واقع شد
 .گرديد

1
نويسای  ه قرار گرفت و با آن راهی تازه در عرصة تئااتر و نمايشانامه  نام داشت و بسیار مورد توجّ« بلبل سرگشته»اين نمايشنامه .  

 (.3 1: 833 سپانلو،)ايران گشوده شد
 1

و به همین دلیل توانست فضای ( 3 : 831 آتشی،)ای به نمايش، دستی توانا داشتهای تاريخی و اسطورهيهبیضايی در تبديل  ما . 
 (. 31 -31: 838 ذوقی،)نويسی و هنر  نمايش ايران ايجاد نمايدای در نمايشنامهتازه

  
رصة تئاتر را تا امروز ادامه داده و بیضاايی  ت در عنويسی و فعالیّقی است که نمايشنامهنويسان موفّاکبر رادی از زمرۀ نمايشنامه.  

افاراد  هريك از ايان . های سینمايی پرداخته استتنويسی و فعالیّت در تئاتر به فیلمنامهاز جمله کسانی است که در کنار فعالیّ
هاای مادرن   نامههای نمايشنمونههای پیش از انقلاب اسلامی، نخستیندارای سبك و روش ويژۀ خود بودند و توانستند در سال
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غیر از اينان، افراد ديگری نیاز  . هايی که ذکرشد، نیستنويسان مطرو اين دوره، محدود به نامالبته نمايشنامه. ايران را ارايه کنند
پروياز  »هاای ديگاری، چاون    نويسان، نامغیر از اين نمايشنامه. اندآفرينی کردهنويسی ايران، نقشدر تحول نمايش و نمايشنامه

هاای  با نمايشنامه« محسن يلفانی»، «دانستمردی که مرده بود و خود نمی»و « مستاجر»های با نمايشنامه« ادپرويز صیّ»، «انکارد
دسات  »و « آناهیتاا »با « مصطفی رحیمی»، «سفیدهاکله»و « ترن»با « ابراهیم مکی»، «آموزگاران»و « تله»، «کارمندان روز جمعه»

باا  « جوادمجابی»، «صندلی»و « پژوهشی ژرف»با « عباس نعلبنديان»، «ما را مز کنید»و « حفره»ا ب« ناصر ايرانی»، «بالای دست
 .ها ظهورکردنددر اين دوره... و « آلونك»و « اژدهای کوچك»با « کورش سلحشور»، «توضیح واضحات»و « ساتگین»
 1

جاابر  ». ت در حوزۀ نمايش پرداختناد شد و به فعالیّ ه تربیتافراد، نويسندگان و کارگردانان  جوان و باانگیزت ايندر ساية فعالیّ.  
الادين  رکان »غیر از ايان افاراد،   . عرصه هستندهای شاخص ايناز چهره« حمید سمندريان»و « ين صادقیالدّقطب»، «عناصری
و بسایاری  « نیاند رحمامحمّ»، «د چرمشیرمحمّ»، «عبدالحی شماسی»، «مسعود سمیعی»، «علی رفیعی»، «علی عزيزی»، «خسروی

هاای مختلاف و   در کنار تلاش اينان، برپايی جشنواره. اندنويسی و تئاتر فعالیت نمودهديگر، پز از انقلاب در زمینة نمايشنامه
ها زمینه و اين جشنواره. های نمايشی، پز از انقلاب بوده استنويسی و فعالیتمداوم  تئاتر نیز عامل مهمی در رونق نمايشنامه

. زدتئاتری در کشور دامان  ۀهای گستردتآورد و به فعالیّ ها فراهمبرای کشفِ افراد جوان و با استعداد و نیز پرورش آن امکانی
چراکه پاز از  . های مطرو استنويسی و خارج شدن  آن از حوزۀ کار بزرگان و چهرهامر، عمومی شدن  نمايشنامهاز نتايج اين

 . نويسی، عمومیت و فراگیری يافتآوردند و نمايشنامهان رویتری بدانقلاب، افراد گمنام  بیش
 8

عکاسباشای  خاود دساتور داد ياك دورباین فیلمبارداری       « خاان میرزا ابراهیم»شاه طی سفری که به اروپا داشت، به ينرالدّمظفّ.  
نیاز  « ساینماتوگراف »نخساتین  هجری  131 در سال . کسی بود که در ايران، فیلمبرداری کردخان اولینابراهیم. خريداری کند
ولی چندسال بعاد،  . شدای از آن استفاده میدستگاه در ابتدا خاص  درباريان و اشراف بود و در مراسم ويژهاين. وارد ايران شد

 (. 3 -8 : 833 حیدری،)ی عمومی يافتجنبه
 3

در . تار اسات  های پیشتر از فیلمنامهداشت که کامل نام« لیلی و مجنون»فیلمنامة او آخرين. سپنتا چند فیلمنامة ديگر نیز نوشت . 
هاای  هايی که بايد در داخل يا خارج از استوديو فیلمبرداری شاوند، تعیاین گردياده و در ماتن آن، صاحنه     فیلمنامه صحنهاين
نیز در ماورد  هايی داشت ياد. وگوها، حرکتِ بازيگران، نور، صدا، وسايل لازم و نیز حرکت دوربین شرو داده شده است گفت

 (. 8: 833 مهرابی،)ت نوشته شده که ضمیمة فیلمنامه استمونتاژ فیلم و کار لابراتوار به طور جداگانه و به دقّ
 1

بود که پز از دوبلة چند فیلم خارجی به فارسی، به نويساندگی و کاارگردانی روی   « اسماعیل کوشان»ترين اين افراد شاخص.  
، کساانی  «اله بايگاان فضل»و « محمدحسن میمندی»، «سیامك ياسمی»، «اکبر کسمائی»، «طیبیپرويز خ»غیر از کوشان، . 1 آورد

ساخته شاد و باه    813 را نوشت که در سال « واريتة بهاری»فیلمنامة « پرويز خطیبی». فیلمنامه نوشتند  88 بودند که تا سال 
اين فیلم از جهات بسایاری،  . ساخته شد 811 ت که در را نوش« شرمسار»چند فیلمنامه از جمله « اکبر کسمائی». نمايش درآمد

« محمدحسان میمنادی  ». را که فیلم موفقی نیز بود، نوشات « مادر»فیلم « سیامك ياسمی». سرمشق فیلمسازان بعدی قرار گرفت
 با هماین « ازیمحمد حج»از « پريچهر»ای بر اساس  داستان فیلمنامه« اله بايگانفضل». را نوشت« شکار خانگی»فیلمنامة کمدی 

 (. 13 -11: 833 مهرابی،)نام نوشت و خود آن را کارگردانی کرد
 3

در ايان راساتا   . های حکومتِ برآمده از کودتا درآمدزمان، سینمای ايران، خواسته يا ناگزير، به خدمت تبلیغات و سیاستدراين . 
منطق و های پرسوز و گداز و بیردم توجه نموده و به داستانپسند و تمايلات پستِ مهنويسان به وجوهِ  عامّفیلمسازان و فیلمنامه

ت کار بیفزايد، به صورت جزئی لاينفك از توانست بر جذابیّرقص و آواز هم که می. مبتنی بر مسخرگی و لودگی روی آوردند
 .ها درآمدفیلم
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 3
ارد ساینمای اياران نماوده و مبتکر جرياان     ساخت و با آن توانست عنصر جديدی را و« مجید محسنی»را  « لات جوانمرد»فیلم  . 

ها و باجگیرهاا اراياه داد کاه    فیلم، تصويری غیرواقعی از لاتاو در اين(. 33-33: 833 مهرابی،)ای در سینمای ايران شودتازه
 (. 31 : 838 عشقی،)های بعدی قرار گرفتالگوی فیلم

 3
جاهل، نوعی نزديکی ايجاد شد کاه طای آن، افاراد لات و بااجگیر،     ة جوانمردی و قشر  لات و الگوسازی، میان روحیّ در اين . 

های اجتمااعی  مايه بسیار استفاده نمودند و ارزشهای ايرانی از اينفیلمنامه و فیلم. های سینمايی يافتنداسطوره تی در حدّموقعیّ
گرايای باود و اراياة تصاويری م بات و      واقع امر، تقابل باماحصل اين. افراد درآمیختنداتِ اينت و روحیّو انسانی را با شخصیّ
 .(33 -38: 833 محمدکاشی،) ای را در سینمای ايران دامن زدگیری محتوايی تازهقشر بود که جهتدارای ارزش از اين

 1
ديگار   های فريبکارانه و زد و خورد و رقص و آواز وپردازیبرای نخستین بار، فیلمی عاری از قهرمان« شوهر آهوخانم»سازندۀ .  

های اين فیلم نوشته شاده  همان زمان در بالای آگهی. های ايرانی، نسبت تنگاتنگ يافته بود، عرضه کردهايی که با فیلمصهمشخّ
مناد  اگر علاقه. کاری و بزن بزن خبری نیستباغی، کتكهای روحوضی، آوازهای کوچهدر فیلم شوهر آهوخانم از رقص»: بود

  (   1 : 831 بهارلو،) «.فیلم خودداری کنیدباشید، خواهشمند است از تماشای اينمیها صحنهقبیلبه ديدن اين
11

نیاز  « قیصر». بود که مهرجويی آن را کارگردانی کرد« غلامحسین ساعدی»و « داريوش مهرجويی»اثر مشترکی از « گاو»فیلمنامة  . 
 .شد ط خودِ او کارگردانیبود که توسّ« مسعود کیمیايی»ای از فیلمنامه

1 
رضاا  »کیمیاايی هام   . نوشت و ساخت« علی نصیريان»ای از را بر اساس نمايشنامه« آقای هالو»مهرجويی نیز در اين سال، فیلم  . 

 .را نوشت و به روی پرده برد« موتوری
ياناه در باارۀ قشارهای    گرا، فیلمی واقاع «رگبار». نوشت و به نمايش درآورد« رگبار»بیضايی، اولین فیلمنامة بلند خود را با نام . 11 

فیلمی نماادين و دارای ظراياف   « پستچی». را نوشت و کارگردانی کرد« پستچی»سال مهرجويی نیز در همین. پايین جامعه بود
 .فراوان سینمايی بود

18
را « دق کارده صاا »ای باه ناام   نیز فیلمنامه« ناصر تقوايی». دادرا نوشت و نمايش« بلوچ»سال، مسعود کیمیايی فیلمنامة درهمین . 

 .نويسندگی و کارگردانی کرد
13

 .آمدترکیبی از طنز و نمادگرايی بود که با بیانی تم یلی، در صددِ بیان  برخی مسايل سیاسی برمی« یۀ جنّاسرار گنج درّ» . 
11

 .ز کسب کرديافت و جوايزی نیهای جهانی راه های هنری به بعضی جشنوارهبه دلیل داشتن  برخی ويژگی« شازده احتجاب» . 
13

ای داشت و در آن، تفاوت زندگی  استعمارگران و استعمارشدگان به تصوير کشیده شاده  موضوع درخورتأمل و تازه« سرايدار» . 
ساهراب  « جاان  طبیعات بای  ». ترين آثار کیمیايی بود، محتوايی سیاسی را با معضل  اعتیاد درآمیختقکه از موفّ« هاگوزن». بود

حال شاعرانه بود که زنادگی طبقاات پاايین و مناسابات غیرانساانی  اداری را باه نماايش        واقعی، در عینشهیدثالث نیز اثری 
از بیضايی نیز اثری متفااوت  « غريبه و مه». جايزۀ بهترين کارگردانی جشنوارۀ برلین را نیز گرفت«  جانطبیعت بی». گذاشت می

اری نیاز پرداختای طنزگوناه داشات و     خ غفّا از فرّ« زنبورك». ملازم بود گويی نامتعارفای مبهمو تقديرگرايانه بود که با گونه
، نويسانده و  «خورخه لوئیز باورخز »های هکیمیايی نیز اقتباسی از يکی از قصّ« غزل». گفتآرزوهای بدوی انسانی را باز می

 . را نیافت« هاگوزن»های هنری، توفیق رغم  داشتن  برخی ارزششاعر آرژانتینی بود که علی
13

سال نبود، اين فایلم، هرگاز اجاازۀ نماايش      اين داد و اگر شرايط خاصّزوايای پنهانی از فقر در جامعه را نشان می« دايرۀ مینا» . 
ثمار و تلا   کارمنادی را در دورۀ پایش از     که نويسنده و کارگردان آن، عباس کیارستمی بود، دنیای بی« گزارش». گرفتنمی

گراياناه از  تصاويری واقاع  « مرثیاه ». را امیر نادری با پرداختی مستندگونه نوشت و نمايش داد« مرثیه». انقلاب به تصوير کشید
ساال،  ة انقلابی ماردم در ايان  که محتوای آن با روحیّاز کیمیايی نیز به جهت اين« سفرسنگ». زندگی مردم محروم به دست داد
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هاا فایلم   های مذکور، صدها فیلمنامه نوشته و بر اساس آنی ساللازم به ذکر است ط. هماهنگی داشت، مورد استقبال واقع شد
 (.  33  -11: 833 مهرابی،)های زيادی ساخته شد 

13
تااري   . اساماعیلی، امیار    . فرهناگ ساینمای اياران   . امید، جمال  های بعد از انقلاب نويسان و فیلمنامهدر بارۀ فیلمنامه . 

 .تاري  تحلیلی صد سال سینمای ايران(. غلام حیدری)بهارلو، عباس   .  اول و دومد تا بلوغ، دفتر سینمای ايران از تولّ

کاه هادف اصالی در آن،    « .کنشی برای تقلید يا بازنمايی رفتار بشر... به معنای کُنش است ... در يونانی Drama))واژه نمايش » .11
ها و روابط انسانی را باه صاورتی عینای    تتواند موقعیّردارد و میهنر  نمايش در رديف هنرهای ملموس قرا .باشدت میسازی واقعیّشبیه

 (83: 831 اسلین،)« .سازدنما مطرو میويژگی، آن را به عنوان هنری غیرانتزاعی و واقع همین. بازآفرينی کند
 
81

ی، مدت زمان م، تأمین وسايل فنّفیلمبرداری، زمان مناسب برای به کارگیری افرادِ لاز فیلمساز با فیلمنامه از شرايط جوّی، محلّ . 
 (.1 : 833 فیلد،) کندمیلاع حاصلاطّ... مورد نیاز و

8 
-لاعاتی است که براسااس آن،  هزيناه  فیلمنامه عموماً حاوی اطّ. ها تولید فیلم و اقتصاد فیلم استها و جنبهديدگاهيکی از اين.   

ی است کاه روش  شود؛ ديدگاه ديگر، ديدگاه هنری و فنّريزی میامهگذاری  آن، برنهای عمومی فیلم برآورد و در جهتِ سرمايه
ط ساازندگان،  ة آن، توسّا لیّا کند؛ همچنین ديدگاه نوشتاری است که در اغلب موارد، شکل اوّمی ی فیلم را تعیینکار  عوامل فنّ

 (.13: 838 کونر،)شودمتناسب با الزامات فیلم، دچار تغییر می
81

ی کند؛ اگر طنزآمیز باشد، از منطق زباانی خاصّا  ای را طلب مینمايشنامه، تاريخی باشد، رويکرد زبانی ويژه به عنوان م ال، اگر.   
کاه   هاای نمايشانامه نیاز حکمای ديگار دارد؛ يعنای ايان       ؛ از سوی ديگر، موقعیت و شرايط شخصایت ...نمايد و تبعیت می
ی اسات و  ی، شغلی، تحصیلی، فرهنگای و جسامی خاصّا   نّهای روحی، سهای نمايش، دارای ويژگیتتی از شخصیّهرشخصیّ

طباع باودن،   در اين زمینه، خجالتی بودن، پُر رو بودن، شاوخ  .ای را نمايندگی کندتواند طبقه، صنف و گروه اجتماعی ويژه می
هاا  ار گارفتن  آن تِ پدر، مادر، فرزند، دختر و پسر قرها، همچنین در موقعیّتحرف بودن، پُرحرف بودن  شخصیّی بودن، کمجدّ
کند، محیطِ مکالمه، تاأثیر  ی ايفا میتی که در تنظیم مکالمات، نقش مهمّهای فردی و صنفی و شخصیّغیر از تفاوت. ر استثّؤم

ت مکالمه و شرايطِ حضور فرد در برابر  طرفِ مقابال،  ای در روش  صحبت کردن  اشخاص دارد؛ به بیان ديگر، موقعیّکنندهتعیین
های آناان تغییار   العملکنند و عکزهای مختلف، طرز بیان متفاوت پیدا میزيرا افراد در شرايط و مکان. گذار استعاملی تأثیر

 (.31: 833 کسدی،)گیردنويسندۀ نمايشنامه، تمام اين موارد را در نظر می. اين تغییرات، گاهی زياد و گاه جزئی است. کندمی
88

ت و معلاولی   در حقیقات، شابکة علّا   « طارو ». اسات  ت دارد، در نمايشنامه نیز مهمّیّاهمّ به همان اندازه که در داستان« طرو» . 
کند؛ به تعبیری، خلاصه و چکیدۀ اثر اسات؛  ص و عقلانی را میان حوادث نمايش ايجاد مینمايشنامه بوده و خط ارتباطی مشخّ

ت طرو و شخصایّ . نمايشنامه را در خود داردع  يكطرو، معمولاً ساختمان جام. به صورتی که نتوان آن را مجدداً خلاصه نمود
 باشاند  ت دارند که عااملی مسابب در طارو داساتان مای     یّها از اين جهت اهمّتاصولاً شخصیّ. تی برابر دارندیّدر نمايش، اهمّ

 (.33: 831 ديچز،)
83

ابل تعمیم است و آنچه برای او رخ تی قتِ نمايش، دارای موقعیّشخصیّ. شودترين ارکان نمايش محسوب میاز مهم« تشخصیّ».   
ت بارای  شخصایّ . تواناد خاود را جاای او قارار دهاد     تواند باشد؛ طوری که بیننده میدهد، قابل انطباق روی هر کسی میمی

نمايشنامه، فقط از طريق گفتار و رفتار شخصیت، امکاان  . ترين عامل گسترش ماجرا و حرکت در نمايشنامه استنويسنده، مهم
باشد، ماجراهاای نمايشانامه باه طاور     ت، هماهنگی لازم وجود داشته چه میان گفتار و حرکات شخصیّچنان. يابدمی رفتنپیش

. ه شاود ت و دگرگاونی  روحیّا  است در طول نمايش، دچار تغییر  شخصایّ شخصیتِ نمايش، ممکن.  طبیعی، پیش خواهند رفت
بناابراين در  . کاار نادارد  او زمان زيادی برای انجام اين. دهدمی مه نشاننويسنده، اين تغییرات را نیز با ظرافت و از طريق مکال
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اگار غیار از ايان باشاد، تماشااگر، دچاار       . دهاد کمترين جملات و با حرکاتی کوتاه، ولی طبیعی و منطقی، آن را انجام مای 
 (.  1  : 831 اسلین،) .هدف خواهد شدهای مختلف و بیالعملسردرگمی و عکز

81
گِرهِ نمايش، معمولاً در نقطة شروع و باا حضاور    . تِ اصلی نمايش و نیز گِرهِ نمايش ارتباط دارداعمال نمايشی با شخصیّتمام  .   

خورد که با اتمام  نمايش، آن گِاره نیاز   تِ محوری، تعادلی به هم میبا گرهِ نمايش، در زندگی شخصیّ. شودمی ت معلومشخصیّ
شدن  گِره نیز به صورتی باورپذير، نه باه طاور   گشوده. ماندهامی برای تماشاگر باقی نمیشود؛ طوری که پرسش و ابگشوده می

تِ اصلی، ارتباط دارد و مسايل مختلف نمايش نیز بار حاول  محاور او    گِرهِ نمايش، همواره به شخصیّ. شودتصادفی، انجام می
« بحاران ». کناد پناداری ت يافته و با وی هماذات ساسیّجزاين اگر باشد، تماشاگر نخواهد توانست نسبت به او ح. گیردمیشکل
هار بحرانای از درگیاری،    . آياد ت، پايه و اساس هر بحرانی به شمار میشدن  شرايطی بر شرايطِ ديگر است و تغییر وضعیّچیره

دادن در شاکل  ه نويسندهالبتّ. تواند در مخاطب، هیجان لازم را به وجود آوردبحران می. شود و نتیجة کشمکش استحاصل می
هاای بعادی را   انگیاز باشاد، بحاران   ازحد بازر  ياا هیجاان   کند زيرا اگر بحران، بیشو حدودی را رعايت می به بحران، حدّ

شاگردی داساتانی اسات کاه حاالتی      « تعلیق». ها در نظر تماشاگر خواهدشدرنگ شدن  آنالشعاع قرار داده و موجب کم تحت
تواند گیرد، می چه با مهارت صورتشود؛ چنانورد و موجب کنجکاوی و انتظار  تماشاگر میآاگونه در نمايش به وجود میمعمّ

لاع از نتیجة مااجرا ياا پاياان     اطّ آيد؛ گاهی عدم، معمولاً در نمايشنامه به دو صورت، پديد می«تعلیق». نجامدبه جذابیتِ اثر بی
کند؛ گااهی نیاز چگاونگی  رخ دادن  مااجرا باعاث      می تها با خود همراهشود و ذهن  تماشاگر را تا انمی« تعلیق»داستان، باعثِ 

کاز  ها بارای هماه  های تعزيه که ماجرای آندر نمايش« تعلیق»اين نوع . لاع داردکه مخاطب از پايان ماجرا اطّيعنی اينشود؛ می« تعلیق»

 (.    -11 : 833 شماّسی،) آيدروشن است، پیش می
83

م لاً اگر بازيگران به نسبتِ برابر و . به معنای گنجاندن  افراد و اشیا در صحنه، به طور متعادل و طبیعی است در نمايش،« توازن».   
يعنی ايجادِ امکاان و زمیناه بارای    « تأکید». ای ناموزون و غیرمتوازن خواهدداشتمنطقی در صحنه توزيع نشوند، صحنه، جلوه

-اين کار در سینما دشوار نیست، اما در تئاتر با اِعمال روش. در صحنه است صّنظر و توجه تماشاگر بر فرد يا شیئی خاجلب 

هاا  چه حرکات و اعمال  باازيگران ياا شخصایت   چنان. شناسی صحنه استاز عوامل زيبايی« عتنوّ». شودمیهای مختلف انجام 
آور و نهايتااً اثار، کساالت   . اعتنا خواهدشاد بیند، عادت کرده و بدان بیچه میع باشد، تماشاگر به آنيکنواخت و عاری از تنوّ

که اشخاص و اشیا، طاوری کناار هام    در حقیقت، تفسیر  حرکاتِ يك نمايشنامه است؛ يعنی اين« تصوير». شودکننده میخسته
. را درياباد ی ای، بیننده بتواند از طريق تماشای تصوير  صحنه، معنی، منظور و مقصود خاصّشوند که بدون بیان  جمله قرار داده

. رساد ی مای هاای خاصّا  ها در صاحنه، باه برداشات   ت آنها و کیفیّی در تصوير است و بیننده از حرکتعامل مهمّ« حرکت»
شده و منطقی باشاند و زاياد باه نظار     از اين روی بايد حساب. دهندها بخشی از معنا و محتوای نمايشنامه را انتقال می حرکت
شاود؛ در ايان   هاست که بايست مطابق  هنجار و نوع  نمايش تعیین ها و چگونگی  انجام آنتندی و کندی حرکت« ريتم». نرسند

ت جسامانی و  های فردی، اجتماعی و فرهنگی  او در نظر گرفته شده؛ همچنین وضعیّت، اعم از ويژگیهای شخصیّراستا ويژگی
 (.18-83: 831 محرابی،)ها دخیل استشرايط روانی  او در تعیین ريتم  حرکت

83
 .شوندمیشدن نوشتههايی نیز هستند که صرفاً برای خواندهه نمايشنامهالبتّ.   
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 فهرست منابع و ماخذ

م  تهر،ان  امی،کبیر،    ی مقدّ  ت،جمه ف،يدون معبّفیلم به عنوان هنر  (511 )آرنهايم  رودولف   - 

 . لناپ اوّ

 . ار  ناپ هشتمته،ان  زوّو دوم   ل  جلد اوّاز صبا تا نیما  ( 53 )  يحیی  پورآرين - 

-1 صرص .   مه،ماه1   ماهنامۀ کارنامه  شماره «جستجوگر اساطیر»  (555 )آتشی  منونه،   -5

 1 . 

  ته،ان  نمايش  ناپ (خالقی)  ت،جمه شی،ين تعاونینمايش چیست  (551 )اسلین  مارتین   -1

  .دوم

ل و دوم  تهر،ان     دفتر، اوّ د تاا بلاوغ  از تولّا  تاري  سینمای ايران  (531 )اسماعیلی  امیر،    -1

 .لگست،ه  ناپ اوّ

 .  ف،هنگ سینمای اي،ان  ته،ان  نگاه  ناپ دوم(555 )امید  جمال   -3

  تهر،ان  دفتر،   تاري  تحلیلی صدسال سینمای اياران   (555 )  (غلام حیدری)اس بهارلو  عبّ -5

 . لهای ف،هنگی  ناپ اوّ پژوهش

هرا  تهر،ان    مقالره  ۀمجموع  نخستین تروپهای تئاتری در آذربايجان  (515 )به،نگی  صمد   -3

 . 53  -55 صص  لروزبهان  ناپ اوّ/ دنیا

  .   ته،ان  روشنگ،ان و مطالعات زنان  ناپ پنجمنمايش در ايران  (531 )بیاايی  به،ام   -5

الله ام،ايری  کیهران   اسرد  ۀ  رئالیسم و غی، رئالیسرم در نمرايش  ت،جمر   (533 )پ،ين  لارنس   -1 

 . 15ص.   سال ششم  خ،داد5ف،هنگی  شماره 

تئات،  ويرژه فسرتیوال آوينیرون     ۀ  فصلنام«ینيتعزية ايرانی نمايش يا آ»  (551 )  لاله  تقیان -  

 . 15-55صص.   تابستان1   شماره 55 

اره   يرازدهمین جشرنو  نويسای گفتاری چناد درباارۀ نمايشانامه     ( 55 )جعف،ی  حسین   -  

 .لس،اس،ی تئات، فج،  ناپ اوّ
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دتقی   ت،جمرۀ محمّر  جايگاه سینما در علوم انساانی : ات فیلمادبیّ  (531 )جکینکب  ويلیام   -5 

 . لاحمديان و شهلا حکیمیان  ته،ان  س،وش  ناپ اوّ

ات عامیانة ايران، ادبیات ايران از روزگار جامی تاا باه   ادبیّ»  مقالۀ (531 )نیپک  ي،ژی   -1 

جورج موريسن  جولیران بالرديک    : ات اي،ان  از آغاز تا ام،وز  نويسندگان  تاريخ ادبیّ«روزام

کدکنی  ي،ژی نیپک  يان ماريک  فلیکس تاور  ت،جمۀ دکت، يعقو، آژنرد   درضا شفیعیمحمّ

 .511 - 55صص. لته،ان  گست،ه  ناپ اوّ

  داساتان  -ن ار ، 1روز اياران  مروری بر تاري  ادب و ادبیّات اما   (555 )  دمحمّ  حقوقی -1 

 . ل  ناپ اوّقط،هته،ان  

  تهر،ان  دفتر،   خاطرات و خطارات فیلمبارداران ساینمای اياران      (553 )حیدری  غلام   -3 

 . لهای ف،هنگی  ناپ اوّپژوهش

داود دانشور  محمرود   ۀ  ت،جمهای نمايشنمايشنامه و ويژگی  (551 )داوسون  اس دبلیو   -5 

 . له دهقانی  منصور اب،اهیمی  ته،ان  نمايش  ناپ اوّالهنديانی  ولی

دتقی صدقیانی و دکتر، غلامحسرین     ت،جمه محمّهای نقد ادبیشیوه  (551 )ديچب  ديويد   -3 

 .يوسفی  ته،ان  علمی  ناپ سوم

هرای بهر،ام بیارايی  ماهنامره کارنامره         ب،رسی ساختاری نمايشرنامه (535 )ذوقی  حسین   -5 

 . 3-31صص. رديبهشت  ا 1شماره

 . ل  ته،ان  سمت  ناپ اوّانواع ن ر فارسی  (535 )رستگارفسايی  منصور   -1 

  روزگاران، تاري  ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی  (531 )کو،  عبدالحسین  زرين -  

 .ته،ان  سخن  ناپ هفتم

 . نگاه  ناپ دوم  ته،ان  نويسندگان پیشرو ايران  (533 )دعلی  سپانلو  محمّ -  

نوگساتری   )ایالملك، تیاتر کريم شایره البازی، دوشاببقّ»  (531 )سعدونديان  سی،وس   -5 

.   و  هرای تئرات،ی  نمرايش   شرماره      فصرلنامه تئرات،  ويرژۀ پرژوهش    «(بح ی چندسااله 

 .15  -5 صص
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تئاتر مردمی در  های تاريخیزمینهای بر شناخت پیشمهمقدّ»  (531 )ين  الردّ شفیعی  کمال -1 

 .5 -1 صص.   دوره جديد1  ماهنامه کلک  شماره«جهان

  تهر،ان  سرازمان پرژوهش و    نويسی به زباان سااده  نمايشنامه  (535 )شمّاسی  عبردالحی    -1 

 .  لريبی آموزشی  ناپ اوّب،نامه

فصرلنامۀ    «های فیلمنامهای بر شناخت ويژگیمهمقدّ»  مقالرۀ  (553 )نا  ضابطی جه،می  بی -3 

 . 13-15صص. شماره پايیبل  پیشراديو تلويبيون  سال اوّ

. 1 5  ماهنامۀ سینمايی فریلم  شرماره  «چهل نوروز با سینمای ايران»  (535 )عشقی  بهباد   -5 

 .35 - 3 صص

هرای    فصرلنامۀ تئرات،  ويرژۀ پرژوهش    «تاريخچة تئاتر تبريز»  مقالۀ (531 )علیبادگان  امی،   -3 

 . 35 -15 صص.   و  هایارهتئات،ی  شم

اس اکب،ی و مسعود مردنی  تهر،ان    عبّ ۀ  ت،جمچگونه فیلمنامه بنويسیم  (553 )فیلد  سید   -5 

 . لساقی  ناپ اوّ

لیره ترا نوشرتن      از پیردايش فکر، اوّ  قادم باه نويسی قدمنمايشنامه  (551 )کسدی  مرارش    -51

 . ت  ناپ دومنمايشنامۀ کامل  ت،جمۀ ناص، آقائی  ته،ان  ت،بی

  ت،جمره ونرداد   «سارايی فیلمنامه از زبان ديگران، در باره داساتان »  (535 )کون،  ديويرد    - 5

 .11-11صص.   نويسی فیلم نگار  سال سوم  شماره فیلمنامه ۀپور  ماهنامالوندی

 .  ت،جمه بهمن طاه،ی  ته،ان  نشمه  ناپ پنجمدرك فیلم  (533 )ي،  الن  کیسبی - 5

  سرال  1  کیهران ف،هنگری  شرماره   «تاريخچة تئاتر معاصار »  (533 )اصغ،  ،مسی،ی  علیگ -55

 .1 - صص. ششم  شه،يور

  تهر،ان  آگراه    (ات، اير،ان ئسی،ی در صد سال ت) های نافرجامکوشش  (531 )گوران  هیوا   -51

 . لناپ اوّ

 . ل  ته،ان  ت،بیت  ناپ اوّآموزش تئاتر  ( 55 )  ...امح،ابی  رحمت -51
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نیرا   زی  حسرین معربّ  ؟فارسی چیستخاکستر و الماس، فیلم  (553 )دکاشی  صاب،ه  محمّ -53

 . لته،ان  ساقی  ناپ اوّ

  وي،ايش دوم  فیلمنامهنويسی و کالبدشکافی يکای ب، فیلمنامهمهمقدّ  (551 )ی  اب،اهیم  مکّ -55

 . ته،ان  س،وش  ناپ دوم

 .ل  ته،ان  نیل  ناپ اوّیاتر میرزا آقا تبريزیچهار ت  (511 )،  .مومنی  م -53

  تهر،ان  فریلم  نراپ    515   از آغاز تا سرال  تاري  سینمای ايران  (533 )مه،ابی  مسعود   -55

 . پنجم

  ته،ان  بنیاد سینمايی فارابی  پديدار و معنا در سینمای ايران  (535 )می،احسان  می،احمد   -11

 . ناپ اول

  ت،جمره و تردوين مهردی رحیمیران      برنامه سازی تلويزيون فنّ  (535 )  میل،سون  ج،الد - 1

 .لته،ان  س،وش  ناپ اوّ

 . ل  ته،ان  امی،کبی،  ناپ اوّهنر تئاتر  (551 )نوشین  عبدالحسین   - 1

  ت،جمۀ افسرانه منرادی  ماهنامرۀ    «ای برای مهارت در نگارشنشانه»  (535 )هاگ  مايکل   -15

 . 15-13صص.   نگار  سال سوم  شمارهیلمنويسی ففیلمنامه

های   فصلنامۀ تئات،  ويژۀ پژوهش«خوانی ممنوع شد؟چرا تعزيه»  (531 )همايونی  صاد    -11

 .1  -11 صص.   و  هایتئات،ی  نمايش  شماره

مقرالات   ۀ  مجموعر «ی در تئاتر امروز ايرانهای نمايشی ملّتسنّ»  ( 55 )ياری  منرونه،    -11

،  بمناسبت يازدهمین جشنواره س،اسر،ی تئرات، فجر،  بره کوشرش لالره تقیران  تهر،ان          تئات

 .13 -11صص. لانتشارات يازدهمین جشنواره س،اس،ی تئات،  ناپ اوّ
 


